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  چکیده
ا     خداي خود ارتباطی نزدیک داشت و وي را از طبیعت میبشر اولیه با  شمرد؛ بنابراین در محاکمی که عقل را در آن راهـی نبـود، بـ

دانست. در ایران باسـتان،   داد و این داوري را شمولی از داوري خدایان می بینشی اساطیري، عوامل طبیعی را داوران آزمونی قرار می
ود. آن   ها همچون دیگر تمدن جهان، این داوري هاي ترین تمدن مثابه یکی از کهن به کـه در محـاکم پیچیـده ایـن      چنـان  ها متـداول بـ

ه گـوگرد و زرنـیخ صـورت            گونه داوري سرزمین، این ها معمولاً به مدد قـدرت تمییزبخشـی آتـش، فلـز گداختـه و آب آمیختـه بـ
توانـد   کارگیري عناصري چون آب، آتش و گـوگرد، مـی   بهپذیرفت. آگاهی از پیشینه این باورها در ایران باستان و بررسی دلایل  می

کوشد تا حقیقت  دهد و می رو مضامین فوق را هدف تحقیق قرار می در شناخت اندیشه اقوام این سرزمین مؤثر باشد؛ لذا مقاله پیش
یافتـه و اندیشـمندانه، بـروز     سـازمان اي  گونه ها را تبیین کند؛ حقیقتی که در ستایش برقراري راستی و عدالت به اساطیري این آزمون

  دار نسازد. بایست، ارزشمندي عناصر طبیعی را نزد آنان خدشه یافت تا ضمن دستیابی به آنچه می می
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  مقدمه

در کـل از   ،انـد  اگرچه تاکنون عدة زیادي از پژوهشگران، در روشن ساختن نکات مبهمی از اساطیر توفیـق یافتـه  
کـه بایـد حـق مطلـب در ایـن       چنـان  ،»داوري ایـزدي «هـاي اسـاطیري    هاي حقیقی آیینبه ارزشختن حیث پردا

، هـاي ایـزدي بـه آثـار مرحـوم پـورداوود      داوريزبـان فارسـی در بـاب    هـاي   تحقیقات ادا نشده است. پـژوهش 
، علـی رهبـر،   ويپـس از   گردنـد.  ..ش. بـازمی  ه 1340در دهۀ  شناس معاصر و نخستین مترجم فارسی اوستا، ایران

ترتیـب  آورد و حسن جوانمرد و حسن حسـنی بـه   تحریر دررشته را به )» 1(سوگند و رد پاي آن در ادبیات فارسی«
محاکمـه و داوري ور در ایـران   « را نوشتند. بعـدها هاشـم رضـی   )» 2( اوردالی«و  »)1( اوردالی«و » گند چیست؟سو«



بـه آن  » وره«را بـا نـام    دمقالـه خـو   ،و در ادامه کردشر تنموالا تاراپور را ترجمه و در مجله چیستا نوشته » باستان
کـار خـود را   » آتش و آزمون ایزدي«اي تحت عنوان  الهها، جواد رسولی با انتشار مقپیوست نمود. پس از گذر سال

. سـاخت را منتشـر  » آیین اساطیري ور؛ پیشینه سوگند در ایران و جهان«این موضوع آغاز کرد و  دربارهطور جدي  به
اند که در خلال مطالعۀ نمادینگی عناصر اربعه ـــ هرچنـد خلاصـه امـا بـه       البته طی این ادوار مقالاتی چاپ شده

چنان بررسی حقیقت نهانی این آیـین در قالـب   اما هم )1(اند، هـپرداخت» زديـداوري ای«ال ـی اشکـــ به برخنیکی 
در ایران باسـتان را هـدف   » ایزدي  داوري«رو  رفع این نقیصه، مقالۀ پیش رايب است. ماندهمغفول  ،موضوعی مجزا

بنـابراین آنچـه بـه دنبـال      ؛به خواننده معرفـی شـود   ها،سان رموز نهفته در این شکل از آیین دهد تا بدینقرار می
در ایـران   هایی تبه چه صور» داوري ایزدي«هاي اساطیري آییننشان دهد  جوي آن است کهو در جست ،آید می

  ؟اند کرده ها بر چه گسترة معنایی دلالت می تر آنکه این آیینشده و مهم باستان انجام می
گیـرد و در گـام دوم بـا    نظر قرار می طمحباستان مدر ایران» هاي ایزدييداور«، پیشینه نخستبر این اساس، 

در  کـاوش گـردد. در نهایـت بـا    می يهاي آن یادآور جو در متون دینی و ادبی، انواعی از بارزترین نمونهو جست
  شود.  ها، معانی رمزي و خاستگاه آنها بررسی میعناصر سازنده و تمییزبخش این شکل از آیین

  
  ادبیات تحقیق و تعریف مفاهیم

در  )»آیـین «: ذیـل  1373(دهخـدا  » انـد.  روش معنـی کـرده  و سیرت، رسم، عرف، طبع، عـادت  «را در لغت به » آیین«
تـوان  مـی  هرچند ؛جامع از این مفهوم وجود ندارد یتعریف اسطوره، اهل فن معتقدند که هرگز امکان ارائه تعریف

هـاي طبیعـت   پدیده أشود، منشهاي انسانی در افواه نقل میه طی توالی نسلاي است کگونهاسطوره، قصه: «گفت
دخالت قواي مـافوق طبیعـت را    و کند تبیین می لوحانه غالباً سادهرا به نحوي  یها و عقاید موروثو همچنین آیین

احـوال عـالم حاصـل    ها در هایی که بر اثر این دخالتدر امور طبیعی و انسانی همراه با اسباب پیدایش دگرگونی
رابطـۀ  تبیـین  اي است که ناظر به توجیه واقعیـات طبیعـی از طریـق    آورد... اسطوره چنان قصهآید، به بیان میمی

سـان، اسـطوره از ناخودآگـاه     بـدین  )404: 1369کـوب   (زرین.» شود منظور میموهوم بین آنها با قواي مافوق طبیعی 
و زیستگاهش را در میـان جمـع و در بسـتر    شود  ساخته میادي و در طی قرون متمگیرد  سرچشمه مییک ملت 

زیـرا مسـلماً    ؛اسـت  گارشود که اثرش در فرهنگ و ادب قوم، همیشه ماند اي می کند و خالق حادثه تاریخ پیدا می
ها و آرزوهایی نهفته است که به همت خلاّقان آن سرزمین و در هیئـت اسـاطیر    در رؤیاي عمومی هر قوم، آرمان

آن را  ،به مراسمی اشاره دارد که همگان به قدرت معرفت بـاطن » آیین«پس این واژه در ترکیب با  ؛یابد می تحقّق
هـا چنـان بـا اسـطوره همـراه      نباشد. این آیینآن  توجیه وجودعلمی و عقلانی براي  یهرچند دلیل ؛کنند درك می

 هـا قدند اسطوره، توجیه انسان در اجراي آیینتوان آنها را از یکدیگر جدا ساخت. حتی برخی معت اند که نمی بوده
رسـد.   معنـا بـه نظـر مـی    زیرا در صورت وجود، بی ؛اي وجود ندارد حقیقت آیینی بدون محتواي اسطوره ست. بها



  )261: 1386(بهار 
 . در روزگـاران اند شناخته میگناه باز از بیرا که درنتیجۀ آن، گناهکار  ه استنوعی آزمایش بود» داوري ایزدي«

کامل براي کشف حقیقت مجهز نبودند، بهترین راه بـراي پـی بـردن بـه      يهاي قانونی به ابزار نخست که دستگاه
گناهی یا مجرم بـودن افـراد، بـه تعـدادي      اثبات بی برايبنابراین  ؛بود فرازمینیحقایق، یاري خواستن از نیروهاي 

نـدرت هـر دوي آنهـا را در معــرض      یا متهم و بـه شدند و مدعی  که معمولاً بسیار دشوار بود، متوسل می ونآزم
شـد   و حقانیت فردي ثابت می گناهی بی ،سپردند. در نهایت دادند و داوري را به خدا یا خدایان می آزمون قرار می

وجـود  » هاي ایـزدي  داوري«در ذیل سه اصل اساسی  ،به عبارت دیگر ؛آمد ها، سرافراز بیرون می که از این داوري
اي مطرح باشد کـه   مسئله -1: شده است آنها، عمل انجام شده، جزء آن مصادیق محسوب نمی دوجو که بی شتهدا

ــوي و اســتفاده از روش  ــل دنی ــا دلای ــا   ب ــوان صــحت و ی ــی، نت ــاي منطقــی و علم ــرد؛م آن را ســقه ــات ک    اثب
 ـ علیه و یا هر دو) در پی اثبات حقانیت، بی شونده (مدعی یا مدعیفرد یا افراد آزمون -2 اهی و برتـري معنـوي   گن

بـه آن تـن   نیت آزمـون،   بهتنها یعنی هدف از اجراي آزمون، روشن شدن حقیقت باشد و دو طرف،  ؛خود باشند
   دهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد؛

توانند با اعمـال نیـرو در    که میطرفین دعوا و همچنین داورِ میان آنها به حضور خدا، الهه و یا قواي ماورایی  -3
    .داشته باشندیکسان اعتقاد ناه و گناهکار را از یکدیگر متمایز سازند، گ عناصر طبیعی همچون آب و آتش بی

بینند و از یـاري ایـزدان برخـوردار     ها آسیبی نمی گناهان از این آزمون مردم روزگاران کهن معتقد بودند که بی
صـورت   شدند. داوري ایزدي همان است که در مـتن اوسـتا بـه    خوانده می» داوري ایزدي«ها،   آییناین  .گردند می

هـا در ایـران،    ونجملـۀ ایـن آزم ـ   ه اسـت. از شـد ل یبدت» ور«و در فارسی پهلوي به  کار رفته به» وره«و » ورنگه«
دن آن در شـکم، تقصـیر یـا    گذشتن از میان آتش و نوشیدن آب آمیخته به گوگرد بود که از زود دفع شدن یا مان

  )121: 1343 ویسپرد(کردند.  تقصیري متهم را تعیین می بی
  

باستان در ایران» داوري ایزدي«هاي اساطیري آیینپاي رد  
، ه. البته این گفت ـگردند برمیبه متون اوستایی و پهلوي  ،انددر ایران ثبت کردهرا » ور«ترین منابعی که آیین  قدیمی

ها پـیش از ظهـور    قرن«چراکه  ؛شود میمربوط این رسم به دورة خاص تاریخی (ساسانی) به این معنی نیست که 
اي کـه   مند بودند و اشخاص با گذر از میان آتـش، از لکـه   هاي دینی مراسم آتش علاقه زرتشت، مردم به آزمایش

آید، ایـن روش   و ادبیات حماسی متأخّرتر برمی )2(ها یشتکه از شدند؛ چنان تهمت ایجاد کرده بود، پاك و مبراّ می
یعنی قدمت ایـن   ؛)58-59: 1377گـرن  (ویدن ».ها مشترك بوده استقدیمی آزمایش دینی هند و ایرانی، میان آریایی

ترین ایام، یعنی روزگار هند و ایرانیـان،  از کهن«زیرا  ؛رسدزیستی ایرانیان و هندیان میرسوم در ایران به زمان هم
   )292: 1374(بویس  »آتش با مفهوم راستی، از راه آزمون و سوگند با آتش پیوند داشت.



هـا   قـرن «زیرا  ؛صورت اصیل و خارج از سنت مزدایی، مکتوبی به جاي نمانده است متأسفانه از این روایات به
و تنهـا بـا تـدوین و    گشـت   اي شفاهی و سینه به سـینه مـی   هاي ایرانی به گونه پیش از نوشته شدن اوستا، روایت

هاي گوناگون، استفاده و بـه رسـم    صورت ، از این روایات مرتب و تاریخ داستانی، بهاوسـتا تألیف قطعات مختلف 
به هنگـام   ،رواز این ؛)40: 1387(واحددوست » .ها اشارت مفصل یا مختصري شده استسایر کتب دینی قدیم، بدان

هـاي قـدیمی    چراکه اسـطوره  ؛نظر نیست طمحاید اصلاحی او، متنها شخص زرتشت یا عق ،بحث از دین مزدایی
ي اند و جدا از این دیانت وجـود  هاي زرتشتی، منعکس و حفظ شده پیش از زرتشت، در ساخت عمومی اسطوره

  ندارند.   مستقل
اوسـتاي اصـلی بیسـت و یـک      شاره کرد کـه باید ا اوستادر متن » ور«جوي آیین اساطیري و در راستاي جست

شد و شـامل احکـام شـرعی و قواعـد حقـوقی       تعبیر می )3(»داتیک«که هفت نسک آن به  (کتاب) داشت» نسک«
وجـود  » ورسـتان «فصـلی بـه نـام    هجدهمین کتاب اوستا، ، »سکاتوم نسک«جمله آنکه در  کیش زرتشت بود. از

گنـاه   گناهکـار از بـی   ،سخن به میـان رفتـه بـود کـه از نیـروي مینـوي آن      » ور«داشت که در آن، از ساخت انواع 
اما اوستاي فعلی، یک چهـارم اوسـتایی اسـت کـه در عهـد ساسـانی        ؛)157-158: 1343 یسپرد(وشد  بازشناخته می
و واژگان مشـتق و مـرتبط   » وره«یا » ورنگه«، به )4(وندیدادویژه در  و به هماندجا  قسمت بهدر همین  .وجود داشت

آوریم ـ اشاره شده است. ضـمن آنکـه ایـن آیـین در متـون        ه جاي آن میرا ب» ور«با آن ـ که معادل فارسی میانه  
و برخـی از   هو... مـورد تـذکار واقـع شـد     )7(یسنزندبهمن، )6(ارداویرافنـامه، )5(دینـکرتفارسی میانه و آثاري نظیر 

، قزوینـی کریـابن محمـد   ز آثارالبلاد و اخبارالعبـاد ابوریحان بیرونی،  آثارالباقیهانواع آن، در متون دوره اسلامی چون 
    شده است.منعکس فردوسی و...  شاهنامه

  
  در ایران باستان» داوري ایزدي«هاي اساطیري  اي آیینه گونه

در ایران باستان وجـود داشـته کـه متأسـفانه اطـلاع      » ور« گونه، سی و سه است آمده دینکرتطور که در متن آن
لـیکن مطـابق بـا نـص صـریح اوسـتا و متـون متـأخرّ پهلـوي،           ؛)158(همان: در دسترس نیست  دربارة آنهادقیقی 

یکـی از ورهـایی    )8(»ور برسـم «اند. بر ایـن اسـاس   تـقسیم شده» گرم«و » سرد«به دو گونه » هاي ایـزدي داوري«
 برسـمک «یعنی  ؛کار رفته است به» ور سرد«اما خود به جاي [و معادل]  ،شده استفاده می» برسم«بوده که در آن از 

همچون گذر از آتش، ریخـتن   »ورهاي گرم« )167(همان:  ».گرمک ور«یا » گرموك ور«، »ورگرم«قابل و در م» ور
بـا آب آمیختـه   » ورهاي سـرد «فلز مذاب بر سینه، دست نهادن بر آتش و... با گرما و آتش در ارتباط بود و عموم 

اند کـه بـه یکـی از دو دسـتۀ فـوق و      جود داشتهنیز و» ور«. البته اشکال دیگري از ه استیافت با گوگرد شکل می
ي ددانسـت کـه گویـا تـداوم و کـاربر     » ور«توان آنها را جزء اشکال فرعی  یابند، اما می تعلّق می» سرد ور«خاصه 
اي  در برخی از آن آثار، اشارات برجسـته که توان دریافت  با غور در متون کهن می ،اند. به هر روي نداشته  گسترده



  پردازیم. نمونه به ذکر برخی از آنها می براي .وجود داردآیین به این 
  

  ور سرد
انـد، معمـولاً    بـوده  همـراه سرد در ایران که با آب ورهاي د که در عموم کرتوان ادعا  می ،بر اساس شواهد موجود

بـه   انـد.  ردهک ـ مخلوط میدیگري مواد همواره با آن را رفت؛ بلکه کار نمی صورت خالص و روان به  این عنصر به
  خوانیم:   می وندیدادچهارم  )9(فرگرد 55و  54عنوان نمونه در بندهاي 

هر کس گناه بورزد، در آخرت، بالاترین کیفري که در دنیا مقرر است، خواهد دید. مردي که در برابر آب آمیخته با گوگرد  -54
آبی که از همه چیز آگاه است (وثوش وئیتی) نسبت به  (زرنیاونت وئیتی) و در برابر و خاکه زر [زرنیخ] (سئوکنت ونت وئیتی)

اي آفرینندة جهان جسمانی و اي  -55دروغ بگوید.  )11(را به شهادت بطلبد و یا به ایزد مهر )10(دروغ خود باخبر باشد و رشن
ه چیز آگاه، از دروغ خود مقدس بگو بدانم کسی که در برابر آب آمیخته با گوگرد و خاکۀ زر [= زرنیخ] و یا در برابر آب از هم

باخبر شد و به رشن یا مهر دروغ بگوید، چه کیفري خواهد داشت؟ اهورامزدا پاسخ داده و گفت: کیفر وي هفتصد ضربه تازیانه 
  )113-115: 1382 دارمستتر( خواهد بود. )13(و هفتصد تازیانه سروشه )12(اسپاهه

طـلا  کـه زرنیـا یـا زرنـیخ، سـنگی معـدنی اسـت و ماننـد          اندگیري از زرنیخ یادآور شده پزشکان درباره بهره
ه  نظر پزشکی سمی قوي و کشنده اسـت کـه تنهـا در مصـارف پزشـکی، شـیمیایی و صـنعتی        درخشد. از می کـار   بـ
د  کـار مـی    ممکن است زرنیخ یا زرنیاونت را براي شدت عمل و اثر بیشتر مادة سوگند به« ،بنابراین ؛رود می تـا   بردنـ

گوید، از ترس مرگ حتمی و دردآور، اعتراف به گناه کنـد و سـوگند نخـورد؛ زیـرا      ر دروغ میسوگندخورنده اگ
هـا، جهـاز هاضـمه و احشـاء      دهان، مري، معـده، روده، کلیـه   ،طور یقین دو ماده گوگرد و زرنیخ آمیخته به هم به

 وضـعیت پس بهترین حالت در این  )35 -36: 1351(جوانمرد » رساند. داخلی شکم را سوزانده و آسیب فراوانی می
گویـد، بـه گنـاه خـود      که با ایجاد ترس از داوري باعث شود تا کسـی کـه دروغ مـی   است براي قاضی این بوده 

بـه عنـوان    مرور ایام، نوشیدن چنین آبی، به قسم خوردن و به شهادت گرفتن آن بدل یافـت.  بهلذا  ؛معترف شود
که در آنها، اسـتحالۀ آزمـون الهـیِ    است هد باستان به دست ما رسیده نمونه دو سوگندنامه بزرگ و کوچک، از ع

 )14(ت.به وضـوح قابـل درك اس ـ   به شکل امروزین آن، نوشیدن آب آمیخته به گوگرد و زرنیخ، به سوگند و قسم
 آنجـا  از« وانـد   اوستایی به معنی آب آلوده به گوگرد دانسـته  »سئوکنت«را برگرفته از » سوگند«واژه بدین منظور 

خوراندنـد، ایـن واژه تـا امـروز بـا مصـدر دادن و خـوردن (سـوگند دادن و          که این مایع را به دو طرف دعوا می
   )63: 1382؛ امین  33: 1356(حسنی رود.  کار می سوگند خوردن) به معناي قسم یاد کردن به

مقدسات ملـی و مـذهبی و    سان این آیین به تدریج از آن شکل دشوار خود دور شد و مردم به یاد کردنبدین
یـان بـراي   آریای«هـاي بعـدي    ه در زمـان ک اکتفا کردند. چنان ،هر آنچه براي فرد یا گروه داراي ارزش و اعتبار بود
» کردنـد.  ، به مقدسین و مقدسـات سـوگند یـاد مـی    بیا آ تشتأکید بر وفاداري به عهد و پیمان معمولاً در کنار آ

ها، به مدد ارزشمندي آن چیزي که بدان قسـم خـورده    دست از سوگندها و قسم با این باور، این )56: 1382(امین 



گوینده را خواهند داشت، مانند آنچه در قضاوت و داوري و باورهـاي   شود، قدرت نابودي انکارکننده و دروغ می
تقـدس و احتـرام در باورهـاي مـردم، نمودگـاري از حضـور        دلیـل چراکه آن اشیا به  ؛عامیانه امروز جاري است

انـد،  اي که از سوي پروردگـار یافتـه  جهانی و اعتبار ویژه مافوق بشـر هستند و سوگنـد به آنها، به مدد قدرت آن
هـاي   آن از آیـین  دد داشت؛ نگرشی که بنیانگو را خواهجهانی شده و قدرت نابودگري دروغ نمایانگر عدالت این

  به میراث رسیده است.» ي ایزديداور«
  

  ور گرم
جاي متون زرتشتی بـه جایگـاه ویـژه     در مقام باورمندي مردم ایران باستان به داوري آتش، همین بس که در جاي

 )15(در روایـات پهلـوي   هک ـ چنـان  اشاره و جاودانگی، برائت و یا محکومیت با آن گوشزد شده اسـت. » ور آتـش«
چراکه مردم با آزمـایش ایـزدي وي مخالفـت     ؛ناخرسند است ،آمده است آتش از اینکه به جهان مادي آورده شد

در آمـده اسـت،   ) .ق .  ه 3ه بر اساس مـتن تـاریخ یعقـوبی (قـرن     گونه ک همان )27: 1367 روایت پهلوي(ورزند.  می
گیـرد. موبـد، مـانی را بـه      اي درمی دینی، مناظره روزگار بهرام از نوادگان شاپور، بین مانی و موبدي دربارة مسائل

   )197: 1366(یعقوبی  .پذیرد کند، اما مانی نمی با سرب گداخته دعوت می» داوري ایزدي«
، »گـذر سـیاوش از آتـش   «در ایران، گذر از آتش است که به دلیل محبوبیت داستان » ور گرم«بارزترین جلوه 

بـه   ،گیـرد می شکلق.  . و در سده چهارم ه استانی که هرچند در شاهنامه؛ دشناسندعامه مردم آن را به خوبی می
به مـدد گـذر    )17(و آذرپاد مهراسپندان پس از سیاوش، در دین مزدایی، زرتشت )16(دوران پیشازرتشتی تعلق دارد.

هـا، در   ونـه تـرین نم  در یکـی از بهتـرین و کامـل    شوند.دار این باور می از آتش و ریختن فلز مذاب به سینه عهده
به گذر زرتشت از سه نوع پساخت اشاره شده است که دوتاي اول از  )18(سپرمدهاي زا گزیده مفصل بیست و دو

  است:  » سرد«ها از نوع و سومین آن» گرم«نوع 
نخست کوه آتش را به زرتشت. به وسیلۀ اندیشۀ نیک، گفتار  -11سه نوع پساخت در دین را نشان دادند.  )19(امشاسپندان -10

و دوم فلز گرم بر سینه او ریخته شد، بر او بیفسرد (= یخ بست)، به دست  -12نیک، کردار نیک سه گام پیش رفت، نسوخت. 
و پیدا شدن درون شکم، جریان یافتن خون به بیرون، پس دست  سوم بریدن با کارد -13گرفت و به سوي امشاسپندان داشت... 

  )33: 1366(زادسپرم  .بر آن مالیدن و درست شدن
  آذرپاد آمده است:  » آزمایش ایزدي«درباره  زند بهمن یسنطور در فصل سوم همین
(و آن) رویین،  -25... گویی من این است) پیش گویم (= پیشاز تمان! این است آنچه یاورمزد گفت که اي زرتشت سپ -20

بخشنده) جهان است و آن (پادشاهی) شاهپورشاه است که جهان را که  پادشاهی اردشیر آراستار و ویراستار (= آراینده و سامان
و ویراستار دین به راست اد پیروزبخت بمن اورمزد آفریدم، آراید و در پایان جهان، نجات را روا کند و نیکی پیدا شود و آذر

دوباره به راستی آورد.  )وي که پساخت (= آزمایش ایزدي) این دین است، با جداراهان (= مخالفان) پیکار کند و (دین راوسیلۀ ر
   )3 -4: 1370(زند وهومن یسن 

در دوران اسلامی در ادبیـات رمـزي و عرفـانی ایـران بقـا یافـت و       هاي نمادین آن،  دلیل ظرفیتبه » ور گرم«



پرستی و مسائل حکمی و یا نشـان دادن پاکـدامنی و نیـالودگی بـه گناهـان خـاص و        براي اثبات حقانیت در حق
مورد تذکار واقـع گردیـد.    )21(مولانا مثنوي معنويو  )20(عطار نیشابوري تذکره الاولیايکار گرفته شد و در کبیره به

واسـطه آتـش، مایعـات و    ه مـادي بـه  ـه در وج ــم ــ ک ــها، با اعتقادات اسلامی و سوزان بودن جهناین داوري«
از این رو، باور به آن در دوران اسلامی حیات یافـت.  ؛ نمود آید ــ کاملاً هماهنگ می ود میـوجفلزات گداخته به

هـا بـه تعبیـر ادبـی ـ عرفـانی اسـتحاله یافـت و          با این تفاوت که در این زمان، ارزش حقوقی ـ دینی این آزمـون  
همچون شاهنامه فردوسی، مثنوي ویس و رامین گرگانی، مثنوي معنـوي  اشکال متفاوت آن در شاهکارهاي ادبی 

سان که خالی از رنـگ و بـوي دیـن و شـریعتی خـاص، همگـان آن را بپذیرنـد و از آن         مولانا و ... ظاهر شد. آن
، صـحت ادعاهـاي خـود را    »سوگند«درس بیاموزند؛ زیرا با پیشرفت فکر بشر در این دوران، مردمان با توسل به 

هـا، تمثـالی    اي مثالی داشت و این دسـت گـذر   ههوجنمودند؛ پس گذر از آن  مجامع شرعی و حکمی ثابت میدر 
بود از آنچه در جهان دیگر جاري است. شاید به همین انگیزه بود که این گذرها بیشتر در قبال بزرگترین گناهـان   

  )102: 1389(زاویه و دیگران » نمایاند. چون زنا و شرك خود را می
  

  معانی رمزي داوري با آب
هـاي گـرم و خشـک چـون      ویژه در پهنه ها و به یکی از عناصر مهم طبیعی است که در بسیاري از سرزمین» آب«

به دلیل اهمیـت آب  «. بوده استمقدس داشته و اي  ایران که مردم با کمبود آن مواجه بوده و هستند، اهمیت ویژه
(رضـایی  » ز اساطیر بـه ایـن عنصـر حیـاتی اختصـاص یافتـه اسـت.       در باروري و زایندگی طبیعت، بخش مهمی ا

   )111: 1388اژنه  دشت
هـاي ضـد    یکـی از ویژگـی  «تـا آنجـا کـه    هاي نمادپردازنـۀ آن شـد.    نقش آب در تطهیر، موجب تقویت جنبه

د، در رس ـ اهریمنی آب این باور است که آب جسم و جان را در برابر گزندهایی که از بیرون و درون به انسان می
بـه ایـن ترتیـب آب، مفـاهیم متعـددي چـون حیـات، پـاکی و          )204: 1389(نیکوبخت و دیگران » دارد. امان نگه می

فصل چهـارم   55ها مورد ستایش واقع گردید. به عنوان نمونه، در بند  روشنایی یافت و در تمامی ادیان و شریعت
به معنی ثابت کردن (جـرم در محکمـه)   » وثت«مصدر از » ویثوش. «استاشاره شده » ویثوش وئیتی«، به وندیداد

گردانیده شـده کـه نظـر بـر ریشـۀ واژه، بایـد بـه معنـی         » چهرانومند«در گزارش پهلوي اوستا به است. این واژه 
در اتّصـاف   ،سـان  بدین )154: 1343 یسپرد(و .در دادستان باشد» نماینده بزه و گناهی«و » آگاهنده«و یا » کننده ثابت«

توانسـته چهـرة    است، معرّف این ویژگی آب خواهد بـود کـه مـی   » آب«که در فارسی پهلوي به معنی » وئیتی«با 
هـاي قدسـی آب، بـه عنـوان      حقیقت را بنمایاند و بزهکار را در دادستانی رسوا کنـد. ایـن بـاور، مرهـون ارزش    

عناصر چهارگانۀ هستی است، رمـز کـل چیزهـایی     زیرا آب علاوه بر اینکه یکی از ؛آفرینی این عنصر است جهان
 بندهشـن فرگرد دوم  17ه مطابق با بند کاست که بالقوه وجود دارند و سرچشمه همۀ امکانات هستی است. چنان



 أآب کـه مبـد  « )39: 1385 دادگی(» . آب بود...از زیرا همه چیز  ؛نخستین آفریده همه آب سرشکی بود«خوانیم: می
 ـ  ،ستا ها و بالقوه و مبناي تجلیّ کائنات و مخزن همۀ جرثومههر چیز نامتمایز  اسـت  ی رمز جوهر آغـازین و اول

 ـ شوند و با سیر قهقرایی یا بر اثر وقوع ملحمـه  که همۀ صور از آن زاده می گردنـد. در آغـاز بـوده     ن بـازمی دااي ب
: 1372(الیـاده  » ه هرگز تنهـا نیسـت.  آید. همواره هست، گرچ تاریخی یا کیهانی نیز بازمی ةاست و در پایان هر دور

189(   
بلکـه آن هنگـام    ،گاه کشـنده نیسـت  در فرهنگ اساطیر باستانی ایران، برخلاف برخی از ملل و اقوام، آب هیچ

شـاید بـه    .آور اسـت که کشـنده و مـرگ   استشود که دیو مرگ در آن نفوذ یابد. در حقیقت دیو آب کشنده می
بـا   بنـابراین  ؛اي نداشـت ها، کاربرد چنـدان گسـترده  همین سبب بود که آب به صورت خالص و روان در داوري

هاي دیگري را کـه   با نگاهی فراتر، نقشلازم است لذا  ؛شدآوري داده میقدرت مرگ نبه آ ،دیگر اي هافزودن ماد
  کرد:بررسی اند،  کرده آمیختگی با گوگرد و زرنیخ ایجاد می

و » سـئوکنت وئیتـی  «و حتی پیش از آن به » ویثوش وئیتی«در کنار  وندیدادفصل چهارم  55و  54در بندهاي 
اسـت.  » وئیتـی «و » سئوکنت ونت«ترکیبی از دو واژه » سئوکنت ونت وئیتی«اشاره شده است. » زرنیاونت وئیتی«

به بـوي بـد و   » گند«یا » کنت«وده و چون از مصدر سوختن، سرخ شدن و روشن شدن ب» سئو«توان پذیرفت  می
گوگرد بـا آتـش   از زیرا ؛ است» گوگرد«یا همان » روشنایی بدبو«به معنی » سئوکنت« ،شود مشمئزکننده اطلاق می

دومین جزء این واژة مرکب، پسوندي است کـه  » ونت«د و شو گرفتن و روشن شدن، بوي تند و بدي متصاعد می
، ترکیـب واژگـانی   »آب«بـه معنـی   » وئیتـی «پس در ارتبـاط بـا    ؛ه استرفت کار می ف بهدارندگی و اتصابیان براي 

وسـتا  ا؛ 66: 1356، 153-154: 1343 ویسپرد(آید.  دست می به» آب گوگرددار«یا » آب داراي روشنایی بدبو«مترادف با 
  )42: 1377؛ رسولی 305: 1385 وندیداد؛ 1012: 1370
است. زرنـی مخفـف زرنـیخ اسـت و زرنـیخ،      » وئیتی«و » زرنیاونت«دو واژه  نیز ترکیبی از» زرنیاونت وئیتی«

 حـدودالعالم کـه در کتـاب    )»زرنیخ«و  »زرنی«: ذیل 1373(دهخدا جسمی معدنی و ترکیبی از گوگرد و ارسنیک است 
مهـم  به عنـوان یکـی از چهـار عنصـر     ، یعنی همزمان با تدوین متون پهلوي نوشته شده است، .ق. ه 4سده که در 

در اینجـا بـه   » زرنـی «برخلاف باور برخی پژوهشگران،  ،رو از این  ؛از آن یاد شده است» گوگرد«طبیعی، در کنار 
از لغـت آن نیـز چنـین مفهـومی مسـتفاد       ،و کشـنده نیسـت   زیـاد دارد تنهـا زر بهـایی    زیرا نه ؛نیست» زر«معنی 

  دهد. معنی می» آب داراي زرنیخ«، »وئیتی«با اتصاف به  ،»داراي زرنیخ«به معنی » زرنیاونت«د. شو نمی
آب «بـا    شـود کـه داوري   ارتباط عناصر مختلف، این فرض مطـرح مـی  ها و  ترکیب این واژهبا در نظر گرفتن 

به ویژگـی بـوي   » سئوکنت ونت وئیتی«چراکه در ترکیب واژه  ؛سو بوده است اي با آتش هم به گونه» سرد آمیخته
گوگرد، نشـانگر مشـیت الهـی    «گردد.  که با آتش گرفتن و روشن شدن آن، نمایان میاست بد گوگرد، اشاره شده 

می گوگرد با آتش چنان است کـه گـاه آن را بـا نمـادگرایی دوزخـی      یاست که با آتش در ارتباط است. ارتباط دا



 ـ   معنی می» منی گیاهان«سازد. گوگرد، نماد نفخۀ آتشین است و  مرتبط می ال   دهد که از ایـن دیـدگاه ب ه اصـل فعـ
ــرتبط مـــی ــل اســـت    کیمیـــا مـ ــین دلیـ ــازات اســـت و بـــه همـ   شـــود. گـــوگرد، نمـــاد مجرمیـــت و مجـ

  ضـمن آنکـه ایـن    »)گـوگرد «: ذیل 1385(شوالیه » گرفتند.کار میکه آن را در عصر کافرکیشی براي تزکیه مجرمان به
ــا آب جوشــــــــــان«نــــــــــوع تعبیــــــــــر بــــــــــا  ــد » داوري بــــــــ   کــــــــــه در بنــــــــ

  )22(نهد. ، صحه میو بر این مدعیَ استده، کاملاً مرتبط همین فصل از وندیداد آم 46
گـردد. هرچنـد در   پیمـانی اقـوام هنـد و ایرانـی بـازمی     از سوي دیگر، رابطه آب و آتش به ادوار نخستین هم

در  )24(»نپـات اپَـام « حقیقت وجود ایـزد  در، )23(نشده است دقیقیها، اشارة  ادبیات اوستایی به آتش مکمون در آب
: 1385 وندیـداد ؛ 77: 1352(مجتبـایی   .اند خبر نبوده دلالت بر آن دارد که آنان از این معنی بی )25(شمار ایزدان اوستایی

صـورت    سـت کـه بـه   ا جلوة دیگري از آتـش اهـورامزدا  » نپاتاپام«، زامیادیشت 52تا  46هاي  مطابق با پاره )448
در ادبیـات   )26(ستا با نام او همراه است، مؤید ایـن نظـر اسـت.   که در او» تابناك«شود و صفت  آذرخش ظاهر می

 هـاي زادسـپرم  گزیدهفصل آغازین  25که در پاره چنان ؛ها، سخن گفته شده استپهلوي نیز از وجود آتش در آب
  آمده است:  

ین زمین، چهارم گیاه و هرمزد، آفرینش را تنَدار (= داراي جسم، مادي) در گیتی آفرید ... نخست آسمان، دوم آب، سوم -25
   )3: 1366(زادسپرم پنجم گوسپند، ششم مردم و آتش در همه پراکنده بود. 

هاي اساطیري و ابتدایی روزگار کهن، در اثر افزودن گوگرد و امثـال آن بـه    تر، شاید در اندیشهبه عبارت دقیق
چنـان  زیرا در فرهنگ مزدایی، آب، به مثابۀ عنصري مقدس، آن ؛شده است آب، آتش درون آن بارور و روشن می

آور رسـان و مـرگ  گـاه بـه تنهـایی، آسـیب    پاك و مطّهر است که جنبه نسبی مادیت خود را از دست داده و هیچ
 ؛گنـاهی شـود  گر گناه و بـی اي است تا نمایانپس نیازمند افزوده ؛نیست و به خودي خود قدرت نابودگري ندارد

اي علمی و حقیقی قابـل بحـث   لهأاي اساطیري و هم به لحاظ مساین باور هم به صورت اندیشه ،ارت دیگربه عب
آویزي است که با فعال ساختن و تقویت قوة درونی آب (آتش درون آب)، قدرت سو دستاست. گوگرد از یک

شناسـاند. از  سـره را از ناسـره بـاز   توانـد   آوري دارد و مـی  ، نیروي مرگ»آب آمیخته«؛ یعنی بخشد به آن میتمییز 
حضور و یا حتـی القـاي بـه حضـور آن، آزمـون،      اي معدنی و کشنده است که بیگوگرد بالذاّت ماده ،سوي دیگر

ست که ایـن  ا رو زمانی حضور واقعیت و خیال و یا گیتا و مینو از آنجنبۀ خطرپذیري ندارد. این دوگانگی و هم
پـس ایـن    ؛لیه در ادوار متأخرّ (بعد از جدایی هند و ایرانیان) شکل گرفتـه اسـت  هاي او نسبت به نمونه» ور«نوع 

تا این شکل از داوري از یک باب بر اساطیر و از بـاب دیگـر بـر قـانون تکیـه      است تأخّر زمانی منجر به آن شده 
  کند و در مرزبندي مشخصی نگنجد.  

ه در ک ـچنـان  .رسانی اسـت  نی و عاري از آسیبنیز در دین مزدیسنی، ستود» آتش«البته شایان توجه است که 
شمار رفته که براي سود و بهـره انسـان از عـالم     ایزدي به هاي تتمام قطعات اوستا، آذر (آتش) از بزرگترین نعم



اند. در بنـد نُـه از    لاجرم آن را از ضرر و آسیب رسانیدن نیز عاري دانسته ؛بالا به جهان خاکی فرستاده شده است
  آمده است:   ندیدادوفرگرد پنج 

مرگ کشد، بلکه دیو  کشد؟ آنگاه اهورامزدا در پاسخ گفت آتش انسان را نمی آیا آتش، انسان را می !اي آفریدگار جهان! اي پاك
: 1347ها  (یشت )28(راند. آنگاه آتش، تن و جانش را بسوزاند. چنین بسته همیاین او را بسته و دیو (ویه) او را  )27(ویذتو استو
511(   

امـا از آنجـا کـه در پرتـو اختیـارات       ،رسـان نیسـت  بنابراین در دین زرتشتی، آتش در ذات خود هرگز آسیب
قـرار دارد و آنـان هـم    » مهـر «و » رشـن «و ایزدان دادگر و عادلی چـون   )29(»اردیبهشت«امشاسپند مهربانی چون 

گونـه، قـدرت   را پایـا و اسـتوار سـازند، ایـن     )30(»اشه«وظیفه دارند تا به سبب لطف خود، نظم و راستی یا همان 
و  شـود شـخص  مگنـاه  شود تا به واسطه آن، گناهکـار از بـی   تمییز براي آتش به مثابۀ نماد زمینی اشه حاصل می

بـه  توانـد  اي است کـه مـی  ها، آتش تنها پدیدهه از میان همه پدیدهکپذیر گردد. چنانامکان» عدالت ایزدي«برپایی 
اي دهنده و وسیلهدهنده و بیمراحت و عذاب، وسیله طبخ و فتنه، آسایش ،تبار بیابد: خیر و شردوگونه اع روشنی

تـرین   هر تجلی قداسـت، حتـی مقـدماتی   « )68 -70: 1378(باشلار شد. که از آن براي تمییز حق از باطل استفاده می
آمیز مینوي و دنیـوي، وجـود و لاوجـود، مطلـق و نسـبی، جـاودانگی و        تلاقی تعارض نوع آن، بالجمله مبین این

  )47: 1372(الیاده » رورت است.صی
هـاي  با این نوع اندیشه که انسان عصر باستان به آن بـاور داشـت، خاسـتگاه ایـن داوري بـا ارزش      ،سانبدین

نمـود تـا بـه کمـک آن     یزي مـی آوپس احتمالاً او، نفخات آتش را دست ؛یافتهمواره ستودنی آتش منافاتی نمی
قائل باشـد و حضـور اشـه را در    » هاي آبور«بتواند در جنبۀ اساطیري باورهاي خود، توجیهی براي خطرپذیري 

  ها بستاید.داوري
  

  داوري با آتشمعانی رمزي 
ـ   بـه فلـز شـد   وي پیشرفت بشر و دستیابی باعث هاي باستان ـ که   عنوان یکی از عناصر مقدس در تمدن آتش به

انـواع  مدارك مثبت حاکی از آن است که قبل از پیـدایش انسـان متفکـّر، هـیچ یـک از      «زیرا  ؛بسیار ارزشمند بود
(لینتـون  » .انـد  اند، قادر به استعمال آتش و ابزار کار نبوده شده جانوران دون انسانی که محققاً شامل اجداد ما هم می

آمـد و   شـده بـه حسـاب مـی     شـد و رانـده   قبایـل، آهنگـر طـرد مـی    اي که در میان تعدادي از  گونهبه« )63: 1378
د احتـرام بـود و   توانست بدون هیچ خطري کشته شود و برعکس در قبایل دیگر، او مانند حکیم سـاحر مـور   می

کـارگیري آن در برابـر فلـزات و     اسـتعمال آتـش و بـه    ،به عبـارت دیگـر   ؛)686: 1387(الیاده » شد رهبر سیاسی می
گردیـد کـه بـراي آن، ارزش مینـوي و فراتـر از       العاده تلقی می در ذهن انسان باستان، امري خارق گداختگی آنها،

  .  ندقائل بود ،بایست آنچه می
نجد چـون دیگـر اقـوام    ساکنان ، آذر یا آتش یکی از عناصر چهارگانه بود که ها در ایرانِ پیش از ظهور آریایی



که آریاییان، پـیش از مهـاجرت در منـاطق سـرد      از آنجا ،موضوع . مضاف بر ایندانستند آن را ارزشمند میکهن، 
سـزایی داشـت و نـزد آنـان از احتـرام      در زنـدگی آنهـا نقـش بـه    به دلیل مفید و کارساز بـودن  زیستند، آتش  می

ر ترین مثال، هند و ایرانیان معتقد بودند که آتش به صور گونـاگون د ه در سادهکچنان ؛اي برخوردار بود العاده فوق
  تمامی سلسله مراتب هستی نهفته است.

زمین و آریاییان، بزرگداشت و تقدیس این عنصر ادامه پیـدا   با گذر زمان و پس از آمیختگی ساکنان کهن ایران
کرد. ایرانیان با ظهور دین مزدیسنی، در اشعار دینی خود که زبان غنا و تمثیـل در آن، بـر بیـان خشـک و جامـد      

بـه   ؛نـد ا هدانستند و تاکنون این شهرت را حفـظ کـرد   میرا سمبل و نماد دیانت ایرانی  »آتش«مذهبی غلبه داشت، 
از  ،نـد ا هنفرتـی طبیعـی داشـت   از هرچه که تاریک و ظلمانی و تیره است، همـواره  ایرانیان، «از آنجا که  ،بیان دیگر

: 1355(شـایگان  » وده اسـت دیرباز پیروزي نهایی نور بر تاریکی اهریمنی یکی از خصایص اصلی دین قدیم ایران ب
توانـد بـیش از شـعلۀ پـاك و      واقعـاً چـه چیـزي مـی    «زبان کنونی آمده اسـت:  ه به نقل از یک پارسیکچنان ؛)80
   )48: 1385هینلز ؛ به نقل از 80مسانی: (» نی است؟آلایش، نمایندة طبیعی و والاي خدا باشد که خود نور جاودا بی

یکـی از دلایـل مهـم    «گاهـانی دارنـد.     جایگاهی بس والا در انجمن» آزمایش آتش«و » آتش«با این تفکرات، 
چراکه آتـش ماننـد    ؛جو کردو آن جست» تطهیرکنـندگی«و » گري ویران«را باید در طبیعت دوگانه، » آزمون آتش«

البتـه در جـایی آتـش از     ؛برد و در عین حال نماد تزکیه و باززایی اسـت  سوزاند، تحلیل می میآب در عین اینکه 
ترین شکلش برسد کـه نمـاد    هنگامی که نماد تطهیر از طریق فهم و تفهیم است تا به معنوي .شود آب، متمایز می

» برسـد کـه نیکـویی اسـت    تـرین شـکلش    که آب، نماد تطهیر امیال است تا به رفیعدرحالی ؛نور و حقیقت است
شرافت منصب خلافت، در عالم عقول محض، به ملک قـرب بهمـن تفـویض    «که چنان ؛)»آتش«: ذیل 1378(شوالیه 

» گردیده، در عالم نفوس نیز به نور اسـپهبد انسـانی و در عـالم صـغیر بـه آتـش محسـوس امتیـاز یافتـه اسـت.          
  )330: 1357(سهروردي 

هـاي   بود که این اعتقاد و باور پدید آمد که آتـش در پـاك سـاختن آلـودگی    شود که بر همین قیاس  تصور می
بـه فتـوا و دسـتور     دلیـل، به همین  ؛جمله دروغ و ناراستی، مؤثرترین عنصر است روحانی در زمینۀ اخلاقیات، از

 هـا و محاکمـات   هـا، داوري  تمییـز و تشـخیص راسـتی از ناراسـتی و دروغ در آزمـایش      راين، از آتش باروحانی
قـرار  واسـطۀ آتـش مـورد آزمـایش      بـه  ،کـرد از اتهـام بـري اسـت     شد و کسی که متهم بود و ادعا می استفاده می

در » آزمـون آتـش  «شد. همچنین محتمـل اسـت کـه     سوزانید، ادعایش ثابت می و هرگاه آتش او را نمی گرفت می
 ـ» اردیبهشت«اي پنـهانی، یاري جستن از جنبه مینوي  گونه دین مزدایی، به راي اثبـات پـاکی و تقـدس و برقـرار     ب

اردیبهشت ـ مظهر راستی و درسـتی اهـورامزدا ـ در عـالم جهـانی، بـه        «زیرا باشد؛ ساختن نظم و قانون اهورایی 
مزداپرسـتان ایرانـی آتشـگاه را    «، به همین دلیل ؛)64: 1359(نیبرگ » جلوه یافته و نگهبان آتش است» اشه«صورت 

شـود و از   لفظی است که بر نظام اخلاقی و اجتماعی اطلاق مـی » داد« گفتند و داد) می= جایگاه  dātgās» (دادگاه«



اهورامزدا، گناهـان آشـکار و نهـان را بـه وسـیلۀ       )74: 1352(مجتبایی » مترادف است.» )art/a?a( اشه«این جهت با 
بلکه مظهري از اهورامزدا نیـز   ،است» اشه«تنها نماد زمینی و این جهانی نه» آتش«بیند و  می» اشه«یا » اردیبهشت«

هـر دو فرزنـد اهـورامزدا    » آتـش «و » اشـه «چراکـه   ؛هست و خواست او بـا خواسـت اهـورامزدا یکسـان اسـت     
  )73(همان:  )31(هستند.

وجود آورد، مسأله جهان دیگر و رستاخیز بـود کـه در    که زرتشت در دین به ییکی از تحولات ،از سوي دیگر
همۀ پارسـایان از بـدکاران جـدا خواهنـد گشـت. در بخـش        واخروي خواهد بود  پی رستاخیز همگانی، داوري

در روز رستاخیز اشاره شده است. » داوري ایزدي«به بزرگترین » رستاخیز و تن پسین«، با عنوان بندهشننوزدهم 
کـه بـراي   کننـد. درحـالی  شود و مردمان از آن رود آتش گذر میدر آن روز، فلز گداخته بر روي زمین جاري می

گناهکاران سختی و عذاب فلز گداختـه را بـه    ،گذرند چون آن است که از حوضی مملو از شیر گرم میپاکان هم
شـد،   با آتـش کـه در دیـن مزدیسـنی انجـام مـی      » ور«درحقیقت  )147: 1385 دادگی( تمامی احساس خواهند کرد.

یـد  د کننده را مـی  عبادت آتششد.  عبادت می نیز بود. در آتشکده در حضور آتش» داوري جهان پایانی«نمادي از 
در پایان جهان و در زنـدگی پـس از مـرگ، بـر اعمـال      معتقد بودند که آتش رو،  از این بود؛و بر کارهاي او ناظر 

است در اینجا هم، صحت و سقم ادعاهـا را  » داور جهان پسین«دهد. طبیعی است این آتش که  گواهی می آدمیان
کـه   )32(هـا امـا در گـات   ،اي دارد کننده آتش، نقش تعیین» ور گرم«در انواع «لیل نیست که دپس بی ؛کند میروشن 

(نیبـرگ  » اسـت. » فلـز گداختـه  «به میانجی » داوري ایزدي«سازد،  بنیان باورهاي جهان دیگر را می» داوري ایزدي«
1359 :64(   

ر شکل ابتدایی در دنیـاي مـادي و بـراي اثبـات     در ایران، داراي دو تعبیر بود: د» آزمایش ایزدي«یا » ور«بنابراین 
کردنـد،  شد و جنبۀ خرق عادت آن مورد تأکید بود؛ چراکه هرگاه خدا یا خدایان مشـیت مـی  گناهی فرد انجام می بی

ساختند. اما پس از ظهـور زرتشـت، عـلاوه بـر     رسانی، عاري میبردند و آن را از آسیبدر آن عنصر مادي دست می
شد، ویژگـی نمادگونـۀ دیگـري بـه آن اضـافه شـد؛ یعنـی        پیشین که از این پس به حضور اهورامزدا تعبیر می نبهج
ش در داوري  » داوري اخروي«، تمثیلی از »داوري آتش« زرگ    هـا و آزمـایش   شد. با این تفکـّر، آتـ هـا و در داوري بـ

ا  هر کس که از «سازد.  جهان، حق را از باطل و راست را از دروغ جدا می یکـی شـده باشـد، از    » a?a«گناه، پاك و بـ
ا      بیند و به سلامت از آن می آتش گزند نمی را آتـش بـ » سـوزد.  یکـی اسـت و خـود، خـود را نمـی     » a?a«گـذرد؛ زیـ

    )73: 1352(مجتبایی 
ن دسـت    شـو  بیشـتري مـی   اقبـال نـوع گـرمِ آن   به ، »داوري ایزدي«گونه است که در میان انواع این د؛ چراکـه ایـ

رسد و یادآور سوزان بودن جهنمّ براي گناهکاران اسـت کـه    نظر می ، با باورهاي اسلامی، کاملاً هماهنگ بهاعتقادات
شود و باور به مؤثر بودن آن در دوران بعـدي نیـز،   در وجۀ مادي از طریق آتش، مایعات و فلزات گداخته نمایان می

  ناشی از همین ویژگی آن است.  



  
  نتیجه

-شدند و نمادي از داوري خـدا یـا خـدایان تلقـی مـی      در محاکم ایران باستان اجرا می» داوري ایزدي«هاي اساطیري آیین
-ترین ایـن داوري . معمولظهور عقاید مزدیسنی، این باورها رنگ دینی به خود گرفتند و مقامی دوچندان یافتندبا  گشتند.

البته از آنجا که تفکّر ایرانـی در طـول ادوار،   شد. جام میها با دخالت آتش، فلز گداخته و آب آمیخته به گوگرد و زرنیخ ان
پذیر بود و برخلاف تاریخ اساطیري بسیاري از ملل، خونریزي و خشـونت در آن جـایی نداشـت، عوامـل     ملایم و نرمش

شـدند.  ویژه عناصر چهارگانه چون آب و آتش که مصادیقی از لطف ایزد یا ایزدان بودند، نـاگوار دانسـته نمـی    طبیعی و به
العاده، جنبۀ نسبی مادیت خـود را از دسـت داده بـود و    در این میان، آب، سرآمد همۀ عناصر بود که به دلیل تقدس خارق

آلایشی این عنصر کـه از  هاي آب به خاطر باور به خاصیت قدسی و بیبنابراین، در داوري ؛رسانی نداشتخاصیت آسیب
گیري و حکمیت به ماده دیگـري چـون گـوگرد و    میراث رسیده بود، قدرت تصمیمادوار پیشین ساکنان اولیه این دیار به 

  شد که حقیقت و نطفۀ آنها با آتش در ارتباط بود.زرنیخ واگذار می
-هـا بـا ارزش  جستند، هر دو شـکل داوري  ها از آتش و در برخی دیگر از آب سود میهرچند در قسمی از داوريلذا 

هاي ایران باستان به صورت مسـتقیم و گـاه بـه    چنین بود که آتش، در عموم داوري د. اینیافتن هاي قدسی آتش ارتباط می
شد تا به مدد آن سره از ناسره شناخته شـود و عـدالت ایـزدي برقـرار گـردد. البتـه       بخشی میشکل غیرمستقیم، ابزار تمیز

 اسـت،  رسـانی  ستودنی و عاري از آسـیب  گونه که یاد شد، آتش یکی از عناصر اربعه است که در تفکّرات مزدیسنی،همان
اما چون اهورامزدا تمثیلی از حضور جسمانی اردیبهشت و نماینده زمینی او در برقراري اشه یـا همـان راسـتی و درسـتی     

بخشـد کـه در   باید نمایانگر حقیقت از گناه باشد و اصولاً همین والامقامی است که چنین قـدرتی را بـه آن مـی   است، می
رسان نبودند، بلکه گناهان و اعمال ناشایست آدمـی   گاه کشنده و آسیبها هیچبنابراین، این داوري ؛رساز گرددها کا داوري

از داوري جهـان دیگـر    نمـودي بخشید. ضمن آنکه آزمون آتش در دین مزدایی،  ها می را به آزمون کارکرديبود که چنین 
کـه ارزش  بیابـد کـه حقیقـت را از مجـاز بازشناسـد، بـدون آن      تواند این قدرت را پس چه چیز بهتر از آن می ؛نیز هست

  دار گردد.اش خدشهمینوي
  

  ها یادداشت
  .156ـ129: 1390؛ کوشش و کفاّشی 137ـ111: 1388ارژنه  ) به عنوان نمونه ر.ك. به: رضایی دشت1(
، داراي بیست و یک قسـم بـه نـام    ها یشت. اوستا خردهو  وندیداد، ها یشت، ویسپردَ، یسنا، مرکب از پنج جزء است: اوستا) 2(

 هـا  یشـت (. یشـتی بـوده اسـت    نام آنها است. در قدیم براي هر یک از امشاسپندان و ایزدان  ایزدانی است که سی روز ماه به
1347 :1-3(  

: 1385 وندیـداد (شـد.   خوانـده مـی  » داتیک« (وندیداد) اوستاهاي دوازده تا نوزده  . نسکاست قانون و دادداتیک به معنی ) 3(
30( 
اي از قوانین دینی اسـت کـه    است و مجموعه» قانون ضد دیو«معروف است، به معنی  وندیدادکه با نام سنتی  ویدیوداد) 4(



  )21: 1377گرن (ویدن .مهم در آن آمده است هاي قدیمی بسیار ها و اسطوره افسانه
گانۀ ایـن کتـاب،    ت که اکنون در دست داریم. از مجلدات نهترین کتاب پهلوي اس ترین و مفصل مهم دینکردیا  دینکرت) 5(

مشـهور اسـت. ایـن     دینکـرت بود؛ ولی در ادبیات پهلوي بـه  » زند آکاسیه«اکنون دو جلد، در دست نیست. نام اصلی کتاب 
  )43: 1387(واحددوست ق. تدوین شد.  .  در قرن سوم ه» آرتور فرنبغ فرخزاتان«کـتاب به دست 

ه جهـان دیگـر     » ارداویراز«یا » ارداویراف«مردي به نام ، حکایت دینارداویرافنامه (ارداویرازنامه)) 6( است که سفر خـود را بـ
ه فارسـی پهلـوي و در دوران انوشـیروان بـوده، تحریـر نهـایی آن در قـرن            روایت می کند. هرچند تألیف اولیه ایـن کتـاب، بـ

 )169 -167: 1386تفضلی (. ق. صورت گرفته است.   چهارم یا پنجم ه
گونه که از بند نخست فصـل   اي ناشناس است. نام کتاب آن در اصل کتابی به زبان پهلوي و از نویسنده زند بهمن یسن) 7(

نادرست اسـت:   دلیلدو  بهها به آن اطلاق شده،  که در برخی نوشته» یشت بهمن«است و  زند بهمن یسنآید،  دوم آن برمی
زنـد  هاي موجود، نیایش یکی از ایزدان است، امـا   کند و دیگر آنکه، هر یک از یشت آن را تأیید نمی یکی اینکه، متن کتاب

، موضوعی عام دارد. این نسخه پس از پادشاهی انوشیروان و پیش از ظهور اسلام رقم خورده، اما آنچـه اکنـون   بهمن یسـن 
: 1370 یسـن   زنـد وهـومن  (دهم میلادي تدوین شده است. به احتمال زیاد در فاصلۀ میان قرن یازدهم تا چهار ،در دست است

 هفت)
) برسم از خصایص مزدیسنا و در مراسم دینی، عمده اسباب نیایش است. برسم باید از جنس نباتـات باشـد. در کتـب    8(

هـا   هاي تر درختی به نشان کل رستنی برسم از شاخه ،به عبارت دیگر ؛متأخرین قید شده که برسم باید از چوب انار باشد
م، شـکر نعمـت اسـت.      کنند. به واقع مقصود از به فرستند و شکر نعمت ایزدي می است. که بر آن درود می کار بردن برسـ

. شـود  هاي فلزي از جنس برنج و نقره در مراسم مـذهبی اسـتفاده مـی   هاي نباتی، برسم هاست که به جاي برسم البته مدت
برسم به دست گرفته و متهم ـ با قید احتمـال ـ عبـارت از مراسمی بوده که طی آن  » ور برسم«« )559 -556: 1347 ها یشت(

 )58: ب1353(حسنی  ».است خورده گناهی خود قسم می بر بی
 شود.  خوانده می» فرگرد«، وندیدادهاي  ) هریک از فصل9(
بـر  » مهـر «شـود و در کنـار   خوانده می» رشنو«، اوستادر دین مزدیسنی است که در ایزد عدل و داد و راستی » رشَن) «10(

  )76: 1385(هینلز داوري روان پس از مرگ نظارت دارد. 
تـازد و آنهـا را   ست که بر دیوان دروغ مـی ا کند. اومحافظت می» راستی«یا » نظم«ایزدي است که از » میترا«یا » مهر) «11(

شـکنان اسـت... در عهـد     کنندة دروغگویـان و پیمـان   نگاهبان عهد و پیمان و مجازات. «)121-120(همان: دهد. شکست می
باستان در مجامع عمومی، به هنگام رسیدگی به دعاوي حقوقی و قضایی مهر را به عنـوان گـواه بـر حکـم و داد و قـانون      

 )147: 1385(باقري » خوردند. خواندند و به نامش سوگند می فرامی
 تازیانه اسب.) 12(
 ) تازیانه چرمین.13(
 . 172ـ167: 1343 یسپردها ر. ك. به: و) براي مطالعه سوگندنامه14(
اي  ، کتابی به زبان پهلوي ساسانی و دربردارندة مطالـب گونـاگون دینـی، آیینـی، اجتمـاعی و اسـطوره      روایت پهلوي) 15(



توان حدس زد که زمـان تحریـر    است. نام و هویت نویسنده و نیز انگیزه و تاریخ دقیق نوشتن کتاب روشن نیست، اما می
 : هشت)1367روایت پهلوي (آن پس از اسلام بوده است. 

 ـ .سـیاوش را آنجـا کشـتند   «خوانیم:  درباره زندگی سیاوش در دوران پیشازرتشتی می بندهشن) در فرگرد دوم از 16( در ان
دژ شد و شاهی را بـه لهراسـب داد. چـون گشتاسـب سـی سـال        همان هزاره، کیخسرو، افراسیاب را کشت، خود به گنگ

شاهی کرده بود، هزاره به سر رسید. پس هزاره چهارم آغاز شد. اندر همان هزاره، زرتشت دیـن را از هرمـزد پـذیرفت و    
 )146: 1385دادگی (» آورد.

که نسب او از سوي پدر بـه زرتشـت   است مشهورترین موبدان دورة شاپور دوم ساسانی بوده  ) آذرپاد مهراسپندان، از17(
: 1356 هـاي گاثاهـا   یادداشـت (اوستا را گردآوري کرده است.  رسد. او کسی است که خرده شاه می و از سوي مادر به گشتاسب

30-31(  
-اسـت. زات » جام جـم «سپرم، فرزند  پهلوي و نوشته زاتاي  ، در اصل نامههاي زادسپرمگزیدهیا  سپرمهاي زات گزیده) 18(

.ق. زاده شد. وي برادر منوچهر (نویسنده داتستان دینیک) است و نژاد آنها با چند واسـطه بـه    سپرم در اواسط قرن سوم ه
 : پنج)1366 زادسپرم(رسد.  می» آذرپاد مهراسپندان«
رین فرشتگان مزدیسنا داده شده است. امشاسپندان جمع است که بـه  ) اَمشاسپندان نامی است که به یک دسته از بزرگت19(

 )69: 1347 ها یشت(بخش است. فزونی انمعنی نامیرای
اشاره شده است. در این داستان، حسن بصـري  » شمعون«و همسایه او » حسن بصري«به سرگذشت  الاولیـا  تذکره) در 20(

(عطـار نیشـابوري   د. شـو  موجب ایمان آوردن شـمعون بـه اسـلام مـی     دهد و با سلامت ماندن از آن،به آزمایش آتش تن می
 )415ـ39: 1370

و   از جمله آنکه در حکـایتی، یـک فـرد دهـري     ؛موجود است» ور«شواهد بسیاري از باورمندي به  مثنوي معنوي) در 21(
رسـند،   راه جدل به نتیجه نمیپردازند و چون از یک متدین بر سر حقیقت این جهان و باقی یا فانی بودن آن به مباحثه می

  .گیرند به پیشنهاد متدین، آخرین طریق داوري را پیش می
  آب و آتــــش آمــــد اي جــــان امتحــــان 

  
ــی را کـــه آن باشـــد نهـــان       ــد و قلبـ   نقـ

  تـــا مـــن و تـــو هـــر دو در آتـــش رویـــم  
  

ــویم    ــان شـــ ــاقی حیوانـــ ــت بـــ ــ   حجـ
ــدند    ــش شـ ــان کردنـــد و در آتـ   هـــم چنـ

  
  هـــر دو خـــود را بـــر تـــف آتـــش زدنـــد  

ــرد مـــــــدعی      آن خداگوینـــــــده مـــــ
  

  رســت و ســوزید انـــدر آتــش آن دعـــی     
  )774ـ1364/4/771(مولوي   

در برابر آب داغ و جوشان به حالتی علنی، اي سپنتمان زرتشت، هیچ کس رد گاو امانت و پوشاك امانـت را انکـار   ) «22(
  )110: 1382 وندیداد اوستا(» نخواهد کرد.

از جملـه آنکـه    ؛آتـش اعتقـاد داشـتند کـه در تمـامی موجـودات سـاري و جـاري بـود         ) هند و ایرانیان به انواعی از 23(
هاي اوروازیشته و آتش وهوفریانه وجود دارند که به ترتیب در گیاهان و جسـم جانـداران در   هایی به نامپنداشتند آتش می

 )77: 1352(مجتبایی ست. جریان هستند. روشن است که بنیان این تفکرات از تصور آمیزش آتش با آب جدا نبوده ا
نپات یکی از ایزدان آیین زرتشتی و یکی از سه خداي بزرگـی اسـت کـه    است. اپَام» ها نواده آب«به معنی » نپاتاپَام) «24(



 )141: 1383(هینلز اند. لقب اهورا داشته
امشاسپندیشـت، بنـد سـی و    ) براي اطلاعات بیشتر ر.ك. به: بند پنجم از یسناي اول، بندهاي چهارم و نهم از هفـت  25(

  . چهارم از تیریشت، بندهاي پنجاه و یکم و پنجاه و دوم از زامیادیشت و...
دانسـته شـده   » نپاتاپام«ها، فرزند  ) در ادبیات زرتشتی و در پاره اول تیریشت، تیشتر، نخستین ستاره و اصل همه آب26(

 )77: 1352(مجتبایی اند بود. است که این خود دلیلی بر بستگی این ایزد با نور و آتش تو
 ) دیو مرگ.27(

) در فقره پیشین همین فرگرد، همین سؤال درخصوص آب شده است و باز هم جواب منفی است. درصورتی کـه در  28(
بلکـه مطـابق فقـره پـنج      ،نشـده  انگاشـته اما به اندازه آتش و آب، معصوم  ،مزدیسنا باد هم یکی از عناصر چهارگانه است

 اند؛ بادي که سودبخشنده و بادي که مضر است. قسم باد تشخیص دادهیشت دو  رام
هاي زمـین اسـت   تنها موکل بر آتش دارد و نه» اشـه«، ارتباط تنگاتنگی با »اردیبهشت«وهشت یا همان ) امشاسپند اشه29(

 )91: 1347 ها یشت(بلکه در عالم مینوي نیز نمادي از راستی و درستی اهورامزدا است. 
بینـی  ها اسـت. در جهـان  چکیدة کلی دین زرتشتی است. مفهوم اشه، محور اصلی سرودهاي زرتشت در گات» شها) «30(

و برقراري نظـم هسـتی و   ایزدي و نظم اخلاقی در این جهان است قانون  نمایندهباستان و اقوام هند و اروپایی، اشه ایران 
ها، آتـش ارتبـاط تنگـاتنگی بـا اشـه داشـته و نمـاد        طبق گات تدبیر منظم تمام جهان هستی بر پایه وجود مینوي او است.

 )133و  91: 1383ینلز (ه .زمینی و این جهانی او است
) براي اطلاعات بیشتر ر.ك. به: بندهاي سوم و دوازدهم از یسناي دوم، بندهاي دوم و چهاردهم از یسناي سوم، بنـد  31(

 چهل و هفتم و... . سی و سوم از یسناي چهل و چهارم، بند دوم از یسناي
از زمان بسـیار قـدیم، ایرانیـان     ترین بخش یسنا است. است، قدیمی» سرود«از واژه اوستایی » گات«ها که جمع ) گات32(

از زرتشت نیسـت و  ها گات که همهاست ثابت کرده  پژوهشگرانولی تحقیقات ، دانستند سخنان زرتشت می را از هاگات
  »)هاگات«: ذیل 1373است. (دهخدا ستین پیروان او نخ ۀپرداخت ،میان برخی از آن
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